
هیولا كوچولوی سبز عاشق دریا بود! عاشق این بود 
كه در دریا گردش کند. او عاشق آب‌بازی بود.

هیولا كوچولو داد زد: 

»یوهو!«



ولی او جمع و جور كردن چیزهایی را 

كه ریخته بود، دوست نداشت.



هیولا كوچولو در حوضچه‌هایی که در اثر جزر و مد به 
وجود آمده بود به جستجو پرداخت و با لوله‌ی تنفسی 

لا‌به‌لای صخره‌های مرجانی غوّاصی كرد. 

او می‌‌خواست ماهی‌ها، ستاره‌ی دریایی و مرجان‌های 
صورتی براق را ببیند.

ولی فقط بطری‌های خالی،

كیسه‌های پلاستیكی، و
لاستیك‌های كهنه،

و اسباب‌بازی‌های خراب 
را دید. 


